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۴۸۰۰۰ ريال.

۱
بزرگ  علوي  (۱۳۷۶-۱۲۸۲)، به  عنوان  داستان نويس، چهرة  
شناخته  شده اي  است  و منتقدان  گوناگون  او را همراه  صادق  
هدايت  و از پيشگامانِ  داستان نويسيِ  نوين  ايران  دانسته اند 
[ ر. ك: ياد بزرگ  علوي، به  كوشش  علي  دهباشي، ۱۳۸۴]. 
اما جنبه اي  از كارش  كه  هنوز چنان  كه  بايد و شايد شناخته  
ــهاي  ادبيِ  اوست؛ كاري  كه   ــت، نقدها و پژوهش نشده  اس
ــي، با نوشتن  مقالة  «گوته  و  تقريباً  همزمان  با داستان نويس
ايران» در مجلة  شرق  (۱۳۰۹) شروع  كرد. و در طي  سالهاي  
ــكل  جدي  ادامه  داد؛ و همراه    ۱۴-۱۳۱۲در مجلة  دنيا به  ش
ــي  نقد ادبيِ  ماركس گرايِ   با دكتر تقي  اراني  پايه گذار نوع
ــد. علوي  پس  از  غير جزميِ  درآميخته  با روانكاويِ  فرويد ش
گذشت دهة  ۱۳۳۰، و دست  شستن  از مرام  سياسيِ  پيشين، 
ــراي  كاوة  مونيخ  [ دهة  ۱۳۴۰] يا  ــي  كه  ب در كتابگزاريهاي
آيندة  تهران  [ دهة  ۱۳۶۰] نوشت، به  نوعي  نقد دانشگاهي  
ــات  جديد ايران  (برلين، ۱۹۶۴)  گرويد. تاريخ  و تحول  ادبي

نمونة  مشخصي  از اين  گرايش  انتقادي  است.

۲
ــته  به  سال  ۱۹۲۶)  نخستين  محققي   ادوارد براون  (درگذش
بود كه  اهميت  تحقيق  دربارة  ادبيات  معاصر را گوشزد كرد و 
در جلد چهارم  تاريخ  ادبيات  ايران  به  زمينه هاي  شكل گيري  
ــيد ياسمي   ادبيات  جديد [ تا ۱۹۲۴]پرداخت. غلامرضا رش
(۱۳۳۰ - ۱۲۷۵) مترجم  جلد چهارمِ  كتاب  براون  نيز اولين  
ــوداي  تكميل  كار او، كتابي  با عنوان   ايراني اي  بود كه  به  س
ادبيات  معاصر (۱۳۱۶) نوشت. اما، چنان  كه  محمدتقي  بهار 
نوشته  است، براون  و رشيد ياسمي  «در مختصرنويسي هاي  
ــيوة  نظم  و نثر و  ــود فرصت  آن  را نيافته اند كه  در طرز و ش خ
تازگيهايي  كه  نويسندگان  و شعراي  قرن  دوازدهم  و سيزدهم  
ــا زمان  ما توفيق  ايجاد آن  را يافته  و ابتكاراتي  كه  به  وجود  ت
آورده اند... مختصر تتبع  و تحقيقي  به  كار ببرند.» (تقريظ  بهار 

بر ادبيات  معاصر، مجلة  مهر، دي  ۱۳۱۶).
  پس  از گذشت  يك  دهه، سخنراني  دكتر پرويز ناتل  خانلري  
در كتاب  نخستين  كنگرة  نويسندگان  ايران  (تهران، ۱۳۲۶) 
با عنوان  «نثر فارسي  در دورة  اخير» منتشر شد. اهميت  اين  
مقاله  در جامعيت  اطلاعات  و دقت  در دسته بنديِ  جريانهاي  
ــت. به  طوري  كه  وقتي  دو  ادبي  [ تا زمان  نگارش  مقاله] اس
انديشه مند ايراني  - بزرگ  علوي  در آلمان  و حسن  كامشاد 
در انگلستان  - به  فكر افتادند بررسي  براون  از تحولات  ادبيِ  
ــند، يكي  از مهمترين  منابعشان  مقالة   ايران  را تداوم  بخش
خانلري  بود - البته  با در نظر داشتن  تحقيقات  پژوهشگران  
ــارف  و  بيگانه، مثل  كوبيچكووا و نيكيتين  و برتلس  و كميس

ديگران  - دربارة  ادبيات  معاصر ايران.
  علوي  كه  براي  شركت  در يك  كنگرة  ادبي  در اروپا، حدود 

يك  ماه  قبل  از كودتاي  ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از ايران  خارج  شده  
بود، در شهر برلين  شرقي  ماندگار شد و تا پايان  عمر در آنجا 
ــناس  مشهور، در  ــر برد. به  معرفي  يان  ريپكا، ايران ش به  س
دانشگاه  همبولدت  به  تدريس  زبان، تاريخ  و فرهنگ  ايران  
ــيك  و معاصر ايران  را به   ــت. آثاري  از ادبيات  كلاس پرداخ
ــي   زبان  آلماني  ترجمه  كرد. كتابهايي  دربارة  اوضاع  سياس
ــاعر و نويسندة   ــت. و بيش  از صد ش و اجتماعي  ايران  نوش
ايراني  را در «دايرئ المعارف  ادبيِ  كيندلر» به  آلماني  زبان ها 
ــخ  و تحول  ادبيات  جديد  ــي  كرد. همچنين  كتاب  تاري معرف
ايران  را براي  استفادة  ايران شناسان  و دانشجويان  آلمانيِ  
ــت  و به  اعتبار همين  كتاب، به  عنوان  «پروفسور»  خود نوش

در نظام  دانشگاهيِ  آلمان  پذيرفته  شد.
ــالة   ــاد نيز تقريباً  همزمان  با علوي، در ۱۹۶۶، رس   كامش
دكتراي  خود، پايه گذاران  نثر جديد فارسي  [ ترجمة  فارسي: 
تهران، ۱۳۸۴] را جزو انتشارات  دانشگاه  كيمبريج  به  چاپ  
ــاند. اين  دو كتاب  رويكرد انتقادي  و دسته بنديِ  تقريباً   رس
ــابهي  از جريانهاي  ادبي  دارند. هر دو، ويژگيِ  درسي  و  مش
ــناكردن  علاقه مندن  خارجي   آموزشي  دارند و با غرضِ  آش
ــته  شده اند؛ و در دانشگاههاي   با ادبيات  معاصر ايران  نوش
اروپا و امريكا مورد اقبال  قرار گرفته اند. نويسندگان  دامنة  
بررسيها را تا زمانة  نگارش  اثر خود (دهة  ۱۳۴۰) گسترده اند، 
در غربت  دسترسي  به  منابع  برايشان  دشوار بوده، و در مقدمة  
ــده اند اگر امروزه  مي خواستند دربارة   كتابهاشان  متذكر ش
ــي  ديگرگون  در پيش   ــند، راه  و روش ادبيات  معاصر بنويس
ــت  اهميت  دارد كه   ــد. ذكر اين  نكات  از اين  جه مي گرفتن
خوانندة  ايراني  كه  در دهة  ۱۳۸۰ به  متن  فارسيِ  هر دو كتاب  
دست  يافته، زمانة  نگارش  كتابها، مخاطبان  آنها و مشكلات  

تهية  منابع  را در نظر داشته  باشد.
ــاد بررسيهاي  خود را محدود به  نثر فارسي  مي كند    كامش
ــير تطور ادبيات  و تغيير ذوق  ادبي، در  ــود س و موفق  مي ش
ــش  بگذارد. اما علوي  به  قصد  دورة  مورد نظرش  را به  نماي
نگارش  تاريخ  ادبيات، دامنه  را در مقايسه  با كامشاد وسيع تر 
مي گيرد و علاوه  بر نثر داستاني، به  شعر و تحقيقات  ادبي  هم  
ــترس  نبودن  منابع   مي پردازد. و در نتيجه  - و به  دليل  در دس

- بسياري  از نامها را از قلم  مي اندازد.
  در اينجا قصد مقايسة  كتابهاي  كامشاد و علوي  را ندارم  
ــا مي خواهم  به  اين  نكته  بپردازم: در مهاجرت، در يك   و تنه
ــته   ــي، دو كتاب  در زمينة  تاريخ  ادبيِ  معاصر نوش دورة  زمان
ــال، كتابها ترجمه  مي شوند تا به   ــود. پس  از چهل  س مي ش
ــاد، ناراضي  از ترجمة  كتابش   ــند. حسن  كامش زادبوم  برس
ــبختانه  خود  ــلاع  او صورت  گرفته  بود - خوش - كه  بي اط
ترجمة  فارسي  آن  را به  دست  كتابخوانان  ايراني  مي رساند. 
اما كتاب  علوي  اين  بخت  را نمي يابد و ترجمة  موجود قادر به  
رساندن  آن  به  «خانه» نيست. با مروري  سريع  در ترجمه  در 
مي يابيم  كه  كتاب  علوي  هنوز «آواره» و در انتظار آن  است  
كه  با ترجمه اي  درخور در وطن  استقرار يابد. اما پيش  از آن، 
نگاهي  مي اندازيم  به  ساختمان  كتاب  و رويكرد ادبي  - انتقاديِ  

نويسنده.

۳
علوي  با اين  رويكرد كه  كار شاعران  و نويسندگان  در پيوندي  
نزديك  با دگرگونيهاي  تاريخي  و سياسي  است، آثار ادبي  را 
در بافت  اجتماعيِ  شكل گيري  ِ  آنها مورد توجه  قرار مي دهد؛ 
و براي  آثار هر دوره، متأثر از وضعيت  سياسي  - فرهنگيِ  آن  
دوره، مشخصاتي  قائل  مي شود كه  وجه  تميز آثار دوره هاي  

مختلف  از همديگر است.
ــران  - از دورة  بيداري  و  ــير تحول  ادبيات  معاصر اي   او س
ــروطيت  تا ۱۳۴۰ - را به  چهار دورة  زماني  تقسيم   عصر مش

مي كند:
  ۱. از آغاز قرن  بيستم  تا انقلاب  مشروطه؛

  ۲. دورة  جنگ  جهاني  اول؛
  ۳. ديكتاتوري  بيست  ساله؛

  ۴. پس  از ۱۳۲۰.
  علوي  پس  از يك  وقايع نگاري  تاريخي  مفصل  براي  هر 
دوره، محيط  فكري  و فرهنگي  را، به  اجمال  توصيف  مي كند. 
ــاعري، و فصل  ديگري  را به  نثر  آنگاه  فصلي  را به  شعر و ش

اختصاص  مي دهد.
ــي  علوي  مضمون گرايانه  است  و ارزشهاي  ادبي  و    بررس
نوآوريهاي  هنريِ  مؤ لفان  كمتر در منظر ديد او قرار مي گيرد. 
ــي  نگريسته  مي شود و  به  هنرمند در جايگاه  مبارزي  سياس
چگونگي  برخورد نويسندگان  و شاعران  با تحولات  سياسي  
زمانه  و قدرت  حاكم، در تعيين  ارزش  آثارشان  نقش  مهمي  
بازي  مي كند. علوي  پيش  از توجه  به  ارزش  زيبايي شناختي  
ــي  كه  در برانگيختن   ــعار، شعر شاعران  را به  جهت  نقش اش
ــته اند،  ــيِ  مخاطبان  داش ــي  و اعتراض ــات  انقلاب احساس
مي سنجد. چنين  است  كه  تفاوت  سبك  و شيوة  كار شاعران  

چنان  كه  بايد و شايد مشخص  نمي شود.
  علوي  در مقدمه  مدعي  است  از همة  شاعران  و نويسندگان  
برجسته اي  كه  تأثيري  بر تكامل  ادبيات  معاصر نهاده اند، ياد 
ــت. اما با اينكه  خود از نمايندگان  نثر نوين  است،  كرده  اس
ــه  اجمال  برگزار مي كند. به   اين  جنبه  از ادبيات  معاصر را ب
ــي، جز چند اشاره، نمي پردازد؛ و گزارش  او  نمايشنانه نويس
از سالهاي  پس  از ۱۳۲۰ شتابزده  است، اما صفحات  زيادي  
را به  شرح  احوال  و نمونة  اشعار شاعران  اختصاص  مي دهد. 
اين  امر از جنبة  تحليلي  كار او مي كاهد و وجه  تذكره نگارانة  

آن  را برجسته تر مي سازد.
  شايد بخشي  از ارزش  كار علوي  در ترجمة  اشعار فارسي  
براي  آلماني  زبان ها باشد. اما، به  دليل  تاكيد نويسنده  بر شرح  
حال  نويسندگان  و تاريخ  سياسيِ  روزگارشان، كتاب  از حالت  
ــده  و به  نوعي  تاريخ   تاريخ  تطور ادبيات  و ذوق  ادبي  خارج  ش

اجتماعي  بر اساس  آثار ادبي  بدل  شده  است.
ــي  نقد ادبيِ   ــير تاريخ ــه  كتاب  علوي  را بايد در س   البت
ــرايط  نگارش  آن  مورد توجه  قرار داد.  ايران  و زمانه  و ش
ــي  علوي   نكتة  ديگر اينكه  اگر همين  كتاب  را با نثر فارس
ــديم. واقعيت  اين  است   مي خوانديم  چنين  دلزده  نمي ش
ــياري  از ارزشهاي  كتاب  در ترجمة  حاضر از دست   كه  بس

رفته  است.

تاريخ  ادبيات  بزرگ  علوي  همچنان  «آواره» است 
حسن  ميرعابديني 
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۴
به  گمانم  مترجم  موفق  كسي  است  كه  شناخت  دقيقي  از زبان  
مبدأ و مقصد اثر داشته  باشد و موضوع  آن  را بشناسد، تا بتواند 
متن  نويسنده  را به  خوبي  درك  كند و آن  را با نثري  روشن  
ــه  زبان  خود برگرداند. هر كس  مي تواند نوشـتة   و گويا ب
ــد، همان طور  خـود را هرجور كه  دلش  مي خواهد بنويس
ــت  آن  را بخواند يا عطايش  را  كه  خواننده  هم  مختار اس
ــي  كه  در جايگاه  مترجم  قرار  ــد. اما كس به  لقايش  ببخش
مي گيرد بايد در حفظ  سبك  نويسنده  امانت  را رعايت  كند. 
ــنده  و شناختي   زيرا اغلبِ  خوانندگان  به  اعتبار نام  نويس
كه  از سبك  او دارند، كتابي  را مي خرند و مي خوانند (البته  
مواردي  مثل  سابقة  ناشر يا نام  مترجمي  شناخته  شده  نيز 

ــت). در جلب  توجه  خوانندگان  مؤ ثر اس
ــره گرايي  و ابداع  واژگان     اما مترجم  كتاب  حاضر، با س
ــيرين  علوي،  ــاده  و ش ــاص  خود، در برگرداندن  نثر س خ
ــت. در عين  حال  خواننده  را از  امانت  را رعايت  نكرده  اس
ــته، محروم  كرده  است. نثر او بين   درك  آنچه  علوي  نوش
خواننده  و متن  حائل  مي شود زيرا خواننده  ضمن  خواندن  
ــي  ترجمه   ــد آن  را در ذهن  خود به  فارس ــن، مدام  باي مت
ــنده  بوده  است   ــي  از آنچه  را كه  منظور نويس كند تا بخش
ــت؛ اخلال   دريابد. نثر ناهموار مترجم  مخل  خواندن  اس
ــتباه  ترجمه   در دو بخش  عمده  رخ  مي دهد: مواردي  كه  اش
ــده  و مواردي  كه  با واژه سازي  يا بدفهمي هاي  مترجم  از  ش

متن  پديد آمده  است.

صفحه  / نادرست  / درست 
۱۵ - كبوتر سرخ   ←كبوتر صلح 

ــپيد ← رماني  از علوي  پنداشته  شده، در  ۱۷ - ديوار س
حالي  كه  مجموعه اي  از داستانهاي  اوست  كه  به  زبان  آلماني  

ترجمه  شده  است.
۵۷ - نادر ميرزا نياي  فتحعلي شاه  نبود، نبيرة  او بود.

۶۲ - گريبودوف  ←  گريبايدوف 
۶۹ - سفرنامة  استانليس  ←  سفرنامة  استانلي 

۶۹ - اطباع  و دارالترجمه  ← دارالطبايع  و دارالترجمه 
ــن  خان  اعتماد  ــت  اين  اداره  محمدحس ۶۹ - «سرپرس
ــلطنه  بود كه  خود يك  زنجيره اي  كتاب  نأليف  كرده  و يا  الس
از خود نوشته  است» (!) ظاهراً  بايد چنين  باشد: سرپرست... 
ــويق  او ديگران  هم   ــي  تأليف  كرد و به  تش ــود كه  كتابهاي ب

تأليفاتي  پديد آوردند.
ــن  خان  فروغي  ←  محمدحسين  خان   ۶۹ - محمدحس

فروغي 
۷۱ - جيمس  مورير ←  جيمز موريه 

۷۲ - فرقة  بهايي   ← فرقة  بابيه 
ــي  به  استادان   ــت  وي  در نثر پارس ۷۲ - «هر چند كه  پش
ــتعداد آن  را دارد كه  روبُرهايش  را با روزگار  است، دل  و اس

همساز كرده  به  كار اندازد.» (!)
ــاهزاده اي  كه  در  ــتور محمدعلي  ميرزا ش ۷۲ - «به  دس
ــي  ميرزا وليعهد وقت   ــتور محمدعل تبريز بوده...» (!) به  دس

و حاكم  تبريز.
۷۷ - «بديهه  سـرايان  كه  شمارشان  در ايران  بالاست، 
ــوند كه  در نثـر [ بخوانيد: ادبيات   تنها زماني  نام  برده  مي ش

معاصر]  سهم  نگرگيري  داشته  بوده  باشند» (!)
۸۱ - «شناخت» روسو ←  اعترافات  روسو

ــر يك  وكيل  دادگستري  پول پرست...  ۸۲ - عارف  «پس
ــتر پدافندگر حقوقي  عارف  دانسته  مي شود تا  است  كه  بيش

وكيلي  سياهنامه. وي  همچون  يك  پسربچه...» (!)
ــت  كه  بيش  از دفاع  از حق  مردم،  ــر يك... اس   عارف  پس
ــارف  در زمان   ــت. ع ــخصي  خود توجه  داش به  لذتهاي  ش

كودكي...
۹۴ - «در اين  سرايش  كه  در آن  از كارگر و صاحب كاران  
ــازد كه  وي  كارگر را از  دماغ  بالا سخن  گفته، روشن  مي س

بالا به  پايين  نگاه  مي كند» (!)
  ظاهراً، برخلاف  نوشتة  مترجم، شاعر كارفرما را سرزنش  

مي كند كه  چرا با  كبر و غرور به  كارگر نگاه  مي كند.
ــنامه هاي  ميرزا آقاتبريزي  را كه   ۱۱۵ - علوي  نمايش
ــده، اثر طبع   در روزنامة  اتحاد (تبريز، ۱۹۰۸) چاپ  ش
ملكم  خان  مي داند. ضرورت  داشت  مترجم  يا ويراستار 
ــتباه  را كه  از تاريخ  ادبيات  ايران  براون   ناشر، اين  اش
ــت، اصلاح  مي كردند. در  به  كتاب  علوي  راه  يافته  اس
ــيخ احمد روحي  را مترجم  حاجي   صفحة  ۷۱ و ۷۲ نيز  ش
ــهاي   ــد. در حالي  كه  پژوهش ــاي  اصفهاني  مي دان باب
ــه  مترجم  واقعي  اين   ــكار كرد ك جمالزاده  و مينوي  آش
ــب  اصفهاني. (بر  ــت  جز ميرزاحبي ــي  نبوده  اس اثر كس
ــت  كه  اين  اشتباه  مؤ لف  را  ــتار اس عهدة  مترجم  يا ويراس

تصحيح  كنند).
۱۸۶۳ ← ۱۹۶۳ - ۱۱۷

۱۱۹ - ميرابياس  ←  ميرابو
۱۱۹ - كتابچة  قانون  ←  كتابچة  غيبي 

ــريت   ← اشتهارنامة  اولياي   ۱۱۹ - بخشنامة  رهبر بش
آدميت 

۱۲۱ - پارراش  ← فراش 
۱۲۷ - روزنامة  جيبي  ← روزنامة  غيبي  [ مي تواند غلط  

چاپي  باشد]
۱۲۸ - گاهنامة  ارمنيان  ←  مجلة  ارمغان 

۱۲۹ - در توصيف  روياي  صادقه  افتادگيهايي  - از جمله  
در مكالمة  راوي  با دوستش  - وجود دارد.

۱۵۲ - آلياس  ← آليانس  [ احتمالاً  غلط  چاپي]
۱۸۷ - لوكونت  دوليسل   ← دوليل 
۱۸۷ - سولي  پروندوم  ← پرودوم 
۱۸۹ - اوژن  سوئه  ←  اوژن  سو

۱۹۲ - ماريه  فون  ونديگ  ←  ماري  ونيسي 
۱۹۲ - آبيس  خاتون  ← آبش  خاتون 

۱۹۲ - «دلباختگي  او به  دختـرش  طغرا»  دلباختگي  او 
به  دختر مغول، طغرا

۲۲۶ -  وقيح المله   ← وجيه المله 
۲۳۱ - بانوي  كامليا ← مادام  دو كامليا

۲۳۳ - «مرد هرزه اي  است  كه  شبها خود را در روسپي - 
خانه ها آش  و لاش  مي كند» (!)

ــي  دهاتي  =  ــت  ←  جهان  بين ــي  كلف ۲۴۵ - جهان بين
مسعود

ــت  به  خودكشي  با ترياك  و يا  ۲۵۴ - هدايت  «دوبار دس
جهشي  به  درون  خويشتن  خويش  زد» (!) به  جاي  «به  درون  

رود سن».
۲۵۶ - كتاب  «آب  زندگي» ← داستان  آب  زندگي 

۲۵۸ - «اينكه  اندازة  توليد كهداستان  در ايران  به  احساس  
ــبت  به  مهداستان   ــتري  كه  ايرانيان  به  كهداستان  نس بيش

دارند بر مي گردد يا نه، سخني  است  كه  جاي  گفتگو و بحث  
دارد.» (!)

ــتان  كوتاه     ظاهراً  مي خواهد بگويد: اينكه  مي گويند داس
بيشتر از رمان  با ذوق  و روحية  ايرانيان  سازگار است، سخني  

است  در خورد بحث  و جدل.
۲۴۳ - «زير رخنة  كتاب... كه  در سالهاي  بيست  در ايران  

بسيار گردو خاك  كرد» (!) به  جاي  سرو صدا كرد.
۲۵۹ - ادگار آلن  پوئه  ← پو

۲۶۲ - افسانة  زير بته   ← «قضية  زير بته»
۲۶۳ - بزرگترين  كهداستانش  بوف  كور  ← كه  به  سياق  

نثر مترجم  بايد بشود مهداستان 
۳۰۷ - «جلال  آل  احمد نويسندة  خامه  سوار ايران» (؟)

۳۴۰ - جان  پناهِ  گوركي  ←  در اعماق 

  و موارد ديگر مثل:
۶ - بُنگشت  (انقلاب)
۱۲ - كارگري  (تأثير)

۱۷ - مهداستان  (رمان)، كهداستان  (مجموعه  داستان)
۱۸ - پوش  (جلد)

۲۲ - پسروي  (پيروي)
ــنگي  (گرسنگي)  ۶۱ - لطيف  المعني  يا در ص  ۱۹۰ گش

كه  در ميان  واژگان  سره  سرگردان اند!
۶۱ - نيروي  چشايي  ادبي! (ذوق  ادبي)

۷۲ - زوري  (تصنعي)
۷۴ - نان  دهندگان  (حاميان  ادبي)

۷۵ - جنگ  شهروندي  (انقلاب  بورژوايي)
۸۹ - دستگاه  گذرا (دولت  موقت)

ــر محمد  ــتبداد صغي ــك  (اس ــوري  كوچ ۱۰۶ - ديكتات
علي شاه)

۲۰۹ - پادشا گردشي  (كودتاي  اسفند ۱۲۹۹)
ــان  گُلمنگلي  (به  جاي   ــه  جالبتر، در ص  ۲۴۲ زب   و از هم

زبان  مزين)!




